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 تحولات روزهای اخیر در آب‌های پیرامون تنگه هرمز نشان می‌دهد 
معادله امنیت انرژی در خلیج فارس وارد مرحله تازه‌ای شــده اســت. 
اعــام محدوده‌های جدیــد نظارتــی و عملیاتی ایــران در دریای عمــان عملاً بنــدر فجیره، 
مهم‌ترین پایانه صادراتی امارات در خارج از تنگه هرمز را در معرض فشار قرار داده است. 
در نگاه نخست، این اقدام ممکن است صرفاً بخشی از تنش‌های منطقه‌ای به نظر برسد، 
اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که هدف آن فراتر از فشار بر امارات است و به بازار جهانی 

نفت و حتی قیمت بنزین در آمریکا گره می‌خورد.

فجیره؛ سوپاپ اطمینان انرژی امارات
فجیره یکی از هفت امارت امارات متحده عربی است 

که در ســاحل دریای عمان قــرار دارد و تنها امارتی 

اســت که به خلیج فارس دسترسی مستقیم ندارد. 

همین ویژگی جغرافیایی باعث شــده ایــن بندر در 

سال‌های اخیر به یکی از نقاط کلیدی امنیت انرژی 

در منطقه تبدیل شود.

اهمیت فجیره زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم 

امارات برای کاهش وابســتگی به تنگه هرمز، خط 

لوله »حبشــان – فجیره« را احداث کرده است. این 

خط لوله نفت میادین ابوظبی را مستقیماً به ساحل 

دریای عمان منتقل می‌کند و ظرفیت انتقال آن بین 

۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. به 

این ترتیب حتی اگر تنگه هرمز با اختلال مواجه شود، 

بخش قابل توجهی از صادرات نفت امارات همچنان 

می‌تواند ادامه پیدا کند.

فجیره علاوه بر نقش صادراتــی، یکی از بزرگ‌ترین 

مراکز ذخیره‌ســازی و اختلاط نفــت در منطقه نیز 

محسوب می‌شــود. ظرفیت ذخیره‌ســازی نفت در 

این منطقه به حدود ۱۸ میلیون مترمکعب رسیده و 

این بندر به یکی از مهم‌ترین هاب‌های سوخت‌رسانی 

دریایی جهان تبدیل شده اســت. طبق گزارش‌ها، 

فجیــره روزانــه بیــش از ۱.۷ میلیون بشــکه نفت و 

فرآورده‌های نفتــی را مدیریت می‌کنــد؛ رقمی که 

حــدود ۱.۷ درصد مصــرف روزانــه نفت جهــان را 

تشکیل می‌دهد.به بیان ساده، فجیره برای امارات 

نقش »مســیر اضطــراری صــادرات نفــت« را بازی 

می‌کند؛ مسیری که قرار بود در صورت ناامنی تنگه 

هرمز، صادرات این کشور را متوقف نکند.

به همین دلیل هرگونه اختلال در این بندر، فقط یک 

مسئله محلی نیست، بلکه می‌تواند در بازار جهانی 

انرژی بازتاب پیدا کند.

گسترش محدوده عملیاتی ایران
در چنین شــرایطی، گســترش محــدوده نظارتی و 

عملیاتی ایران در دریای عمان تا نزدیکی ســواحل 

جنوبی فجیره، معنای راهبردی ویژه‌ای پیدا می‌کند. 

کنترل این محدوده به معنای تســلط بر مسیر ورود 

و خروج نفتکش‌هایی اســت که به پایانه‌های نفتی 

فجیره رفت‌وآمد می‌کنند.

در واقع اگر این مسیر تحت فشار قرار گیرد، یکی از 

مهم‌ترین مسیرهای جایگزین صادرات نفت امارات 

نیز با ریســک مواجــه خواهد شــد. ایــن وضعیت را 

می‌توان در چارچوب دکتریــن »امنیت برای همه یا 

هیچ‌کس« تحلیل کرد؛ یعنی اگر صادرات نفت ایران 

محدود شود، دیگر بازیگران منطقه نیز نمی‌توانند 

بدون هزینه از امنیت مسیرهای انرژی بهره ببرند.

با ایــن اقدام ایران می‌کوشــد نشــان دهــد هرگونه 

محدودســازی صادرات نفــت ایران، بــدون هزینه 

متقابــل بــرای دیگــر صادرکنندگان خلیــج فارس 

ممکن نیست.

هدف دور و نزدیک محاصره امارات
در کنار ملاحظــات ژئوپلیتیکی، برخی تحلیلگران 

این اقدام را واکنشی به همکاری برخی کشورهای 

منطقه از جمله امارات در فشــار اقتصــادی بر ایران 

می‌دانند. در ماه‌های گذشــته، مقامــات آمریکایی 

به صراحت از همکاری همسایگان خلیج فارس در 

مسدودسازی دارایی‌های ایران و رصد تراکنش‌های 

مالی خبر داده‌اند؛ همکاری‌ای که به گفته مقامات 

آمریکایی، راه بستن برخی مسیرهای مالی ایران را 

هموار کرده است.

با این حال، برخی تحلیلگران نظری فراتر داشــته و 

معتقدند مهم‌ترین پیام این تحولات نه برای امارات، 

بلکه برای آمریکاســت. مجیــد شــاکری، تحلیلگر 

اقتصــادی، در این‌باره معتقد اســت منطق تحریم و 

محاصره نفتــی ایران بر ایــن فرض اســتوار بوده که 

حذف نفت ایران از بازار جهانی تنها افزایش قیمتی 

حدود ۶ درصد ایجاد می‌کند؛ افزایشی که اقتصاد 

جهانی توان تحمل آن را دارد.

اما اگر صادرات نفــت امارات نیز بــا اختلال مواجه 

شــود، این محاســبه تغییر می‌کند. در ایــن صورت 

حذف همزمان »نفت ایران و نفت امارات« می‌تواند 

شــوک قیمتی بســیار بزرگ‌تری به بازار وارد کند و 

هزینه اقتصادی سیاســت فشــار را برای آمریکا بالا 

ببرد.نشانه‌های این اثرگذاری تا حدی در بازار انرژی 

دیده شــده اســت. قیمت نفت خام آمریکا در هفته 

گذشــته حدود ۸ درصد افزایش یافت و بازار انرژی 

وارد دوره‌ای از نوسان شد. اثر این نوسان بیش از همه 

در بازار مصرف آمریکا دیده می‌شود.

بازار داخلی آمریکا نسبت به افزایش قیمت سوخت 

بسیار حساس است و تغییرات قیمت نفت خام معمولًا 

با چند هفته فاصله خود را روی تابلوی پمپ‌بنزین‌ها 

نشان می‌دهد.

در روزهــای اخیر نیز داده‌های منتشرشــده نشــان 

می دهد قیمت بنزین در ایالت کالیفرنیا به حدود ۶ 

دلار برای هر گالن، معادل حدود ۱.۶ دلار برای هر 

لیتر رسیده است که بالاترین ســطح از زمان بحران 

انرژی پس از جنگ اوکراین محســوب می‌شود. در 

ســطح ملی نیز متوســط قیمت بنزیــن در آمریکا به 

حدود ۴.۳ دلار برای هر گالن رسیده است.افزایش 

قیمت بنزیــن در آمریکا تنها یک مســئله اقتصادی 

نیست؛ این موضوع به سرعت به یک مسئله سیاسی 

تبدیل می‌شــود و می‌توانــد بــر تصمیم‌گیری‌های 

سیاســت‌گذاران در واشــنگتن دربــاره تنش‌هــای 

ژئوپلیتیکی و مسیرهای حیاتی انرژی تأثیر بگذارد.

محاصره فجیره؛ شلیک به بنزین آمریکا
گسترش محدوده عملیاتی ایران در دریای عمان، بندر راهبردی فجیره را در کانون معادله جدید انرژی قرار داده؛ معادله‌ای که هدف آن تغییر 

هزینه‌های اقتصادی سیاست فشار بر ایران، از خلیج فارس به پمپ‌بنزین‌های آمریکاست
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معمای دلارِ کاهشی در اوج اخبار جنگ
امینی – در شــرایط عادی، تشدید اخبار جنگی 
و افزایش ریســک‌های ژئوپلیتیک معمولًا به رشد 

قیمت دلار، طلا و ســایر دارایی‌های امــن در بازار 

داخلی منجر می‌شود. اما آنچه در روزهای اخیر رخ 

داد، خلاف این الگوی شناخته‌شده بود. همزمان 

با جهش قیمــت نفــت در بازارهای جهانــی و بالا 

گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره درگیری‌های نظامی در 

منطقه، دلار آزاد، سکه و حتی صندوق‌های طلا در 

بازار ایران با کاهش قیمت مواجه شدند. این رفتار 

متناقض پرسشی جدی پیش روی تحلیلگران قرار 

داده است: چرا در اوج اخبار جنگی، بازار ارز و طلا 

در داخل عقب نشست؟

بازار جهانی در وضعیت »ریسک انرژی«
در سطح جهانی، واکنش بازارها به اخبار مربوط 

به تنش در تنگه هرمز تا حد زیادی کلاسیک بود. 

قیمت نفــت برنــت در قراردادهای آتی تا ســطح 

۱۱۴ دلار جهش کرد؛ سطحی که نشان می‌دهد 

نگرانی از اختلال در عرضه انرژی دوباره به یکی از 

محورهای اصلی تحلیل بازارها تبدیل شده است. 

بازار جهانــی در واقــع یک پیام مشــخص مخابره 

کرد: احتمال ناامن‌شدن مسیرهای انتقال انرژی 

جدی گرفته شده است، حتی اگر احتمال آغاز یک 

جنگ تمام‌عیار یا نقض رسمی آتش‌بس هنوز تغییر 

محسوسی نکرده باشد.

شاخص‌های پیش‌بینی نیز نشان می‌دهد برآورد 

احتمال حمله نظامی یا توافق سیاســی نسبت به 

روزهای قبل تغییر معناداری نداشته است. به بیان 

دیگر، آنچــه در بازارهای جهانی بیــش از هر چیز 

برجسته شده، »ریسک انرژی« است؛ یعنی نگرانی 

از اختلال در جریان عرضه نفت و انرژی، نه لزوماً 

افزایش قطعی احتمال جنگ.

واگرایی بازار داخلی؛ عقب‌نشینی در دل 
شوک

در بررسی فضای بازار داخلی اما تصویر متفاوتی 

دیــده می‌شــود. ایــن بــازار، به‌جــای تأثیرپذیری 

ـ ریسکی که می تواند با  مستقیم از ریسک انرژی ـ

افزایش نگرانی درباره افت صادرات نفت و فشــار 

 ـوارد  بر منابع ارزی، به رشد قیمت دلار منجر شود ـ

فاز متفاوتی شده است. دلار در ساعات پایانی بازار 

دو روز قبل با افت ۴.۵ درصدی از حدود ۱۸۹ به 

۱۸۱ هزار تومان عقب نشســت و سکه نیز با کاهش 

۴.۱ درصدی به ۱۹۹ میلیون تومان رسید.این رفتار 

را می‌توان نشانه نوعی تعلیق در انتظارات دانست. 

در چنین شــرایطی، بازار به‌جای هجــوم به خرید در 

نرخ‌های بالاتر، در برابر احتمال یک شوک بزرگ‌تر 

عقب می‌نشیند و بخشــی از تقاضای ســفته‌بازانه و 

حتی معاملاتی موقتاً از بازار خارج می‌شود. در واقع، 

وقتی ســطح نااطمینانــی به‌طور ناگهانــی افزایش 

می‌یابد، بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند 

تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و امنیتی، از ورود 

به موقعیت‌های جدید خودداری کنند.

فاز »شوک و نیاز به نقدینگی«
در کنار این توضیح، می‌توان رفتار بازار را در چارچوب 

الگــوی رفتــاری بازارهــا در مواجهه بــا بحران‌های 

ژئوپلیتیک نیز تحلیل کرد. بر اساس این نگاه که علی 

محمدی تحلیلگر اقتصــادی نیز به آن اشــاره کرده، 

بازارها در مواجهه با بحران‌ها معمولًا ســه فاز را طی 

می‌کنند: پیش از بحران، لحظه شوک و تداوم بحران.

در مرحلــه نخســت، یعنــی پیــش از وقــوع بحــران، 

نااطمینانــی و انتظــارات تورمــی به‌تدریــج افزایش 

می‌یابد و همین موضوع تقاضا برای دارایی‌های امن 

مانند طلا و ارز را تقویت می‌کند. در این مرحله بازارها 

معمولًا روندی صعودی را تجربه می‌کنند.

اما با وقوع شــوک و آغاز بحران، رفتــار بازار می‌تواند 

به‌طــور موقــت تغییــر کنــد. در ایــن مرحله، نیــاز به 

نقدینگی افزایــش می‌یابد و برخی ســرمایه‌گذاران 

برای ذخیره سود، پوشــش تعهدات مالی یا کاهش 

ریسک، اقدام به فروش بخشــی از دارایی‌های خود 

می‌کنند. ایــن رفتار می‌توانــد در کوتاه‌مدت به افت 

همزمان قیمت برخی دارایی‌ها منجر شود.

ریزش همزمــان دلار، طلا و تتر در بــازار داخلی طی 

روزهای اخیر را می‌توان در همین چارچوب تحلیل 

کرددر مرحله سوم، اگر بحران تداوم پیدا کند، معمولًا 

جریان نقدینگی بار دیگر به ســمت دارایی‌های امن 

بازمی‌گردد. درمجموع، کاهش همزمان قیمت دلار 

و طلا در روزهای اخیر را می‌توان نه به‌عنوان نشانه‌ای 

از فروکش کامل ریســک‌ها، بلکه به‌عنــوان واکنش 

اولیه بازاری دانســت که در لحظه شوک، بیش از هر 

چیز به سمت احتیاط، تعلیق در معامله و افزایش نیاز 

به نقدینگی حرکت کرده است.


